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امور فنی: آتلیه شاهد
تلفن تحریریه: 88308086
تلفن امور مشترکین: 88823584
دورنگار امور مشترکین: 88309249
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مدیر مسئوول: دکتر حسین دهقان
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سردبیر: دکتر عباس خامه‌یار

دبیر تحریریه: دکتر سپیده خلیلی



شعر
كي مگس اين جا نشسته 

در هواپيما كنارم
طفلكي ترسيده امّا

من به او كاري ندارم

شايد او از راه دوري 
آمده جايي ندارد

خسته و تنها كناري 
كيك يا چايي ندارد

مگس
سعيده موسوي‌زاده

تصويرگر: سحر حق‌گو

واقعاً ناراحتم من 
چون كه من عصرانه دارم
كي كمي از كيك خود را 

پيش رويش مي‌گذارم

بال و پر دارد ولي او
بي‌خودي اينجا نشسته 
كي هواپيماي كوچك

در هواپيما نشسته
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كيي بود كيي نبود. كي روز گرم و آفتابي كي باغچه بود سبزِ 
سبز، كي آسمان آبي. توي باغچه خبري نبود. انگار همه با هم قهر 
بودند. فقط كي مارمولك شكم گنده ی بي‌سرو صدا، پاي بوته‌ها 

دراز كشيده بود.
ريحان گفت: »اين طوري نمي‌شود. بايد كاري بكنم«. در همين فكر 
بود كه دوباره سر و كله ی وزوزي پيدا شد. وزوزي كي خرمگس 
بود که مزاحم همه كس بود. تا از راه رسيد روي برگ ترخون 
نشست و گفت: »وزوز ـ واي از اين تره، به من مي‌گفت ترخون 

قصه‌هاي باغچه
داستان
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چقدر فيس و افاده دارد«. بعد روي تره‌ها نشست و گفت: »واي از 
اين ترخون. نمي‌داني چقدر از تو بدش مي‌آيد. به من مي‌گفت اين 

تره‌ها اصلاً به درد نمي‌خورند«.
سراغ جعفري و گشنيز و نعناع هم رفت و با هر كدام كي عالمه 
وزوز كرد. بعد از آن روي برگ‌‌هاي نازك و لطيف ريحان نشست. 

مي‌خواست چيزي بگويد كه ريحان گفت: 
»تو با همين وزوزهايت دوستي‌ها را به هم زدي«.

غمگين و تنهاست                    نعناي خوشبو
		  تنها‌تر از او  ترخون و گشنيز 
			   با مهرباني   تو قهر هستي

		   اين جا نماني  اكياش مي‌شد 
به  محكم  نيش  كي  گرفت.  لجش  وزوزي حسابي 
باغچه پيچيد.  ريحان زد. صداي »آخ« ريحان توي 
نسيم همان دور و برها مي‌گشت. نزدكي مارمولك 

رفت و چيزي به او گفت. مارمولك جست زد و به 
طرف خرمگس پريد. ديگر كسي وزوزي را نديد. 

مهری ماهوتی
تصويرگر: نسیم بهاری
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علمي

كيي از راه‌هاي شناخت چيزها، 
دست  با  آن‌ها  كردن  لمس 

است. 
است،  تصوير  در  كه  پسري 
ميك‌ند  سعي  كردن  لمس  با 
در دستش  كه  درباره‌ي چيزي 

هست چيزهايي بفهمد. 
لامسه‌ي  حس  مي‌توانيد  شما 

دوستان خود را امتحان كنيد. 
چند جعبه‌ي خالي پيدا كنيد، در 
هر كدام كي سوراخ ايجاد كنيد 

علمي
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و در هر كدام از جعبه‌ها چيزهاي 
مختلف بگذاريد. 

بدون  بخواهيد  خود  دوستان  از 
كنند،  نگاه  را  اين كه داخل جعبه 
چيزهاي داخل آن را لمس كنند. 

آيا آن‌ها مي‌توانند حدس بزنند 
داخل جعبه چيست؟‌

آيا آن‌ها مي‌توانند درباره‌ي 
احساس خودتوضيح دهند؟ 
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اين كي كشتي ايراني است كه در آب‌هاي ايران رفت و آمد ميك‌ند تا كشتي غريبه‌اي 
نتواند بي‌اجازه وارد كشور ما شود. 

كي پرچم ايران روي آن بكش و عكس خودت را هم كه ناخداي كشتي هستي كنار پرچم 
نقّاشي كن!

كشتي تو
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1ـ به فرموده‌ي پيامبر اسلام )ص( بهشت زير پاي اوست. 
2ـ ميوه‌ي سبز سالاد است. 

3ـ چيزي كه تميز نيست.
4ـ جايي كه پول‌ها را نگه مي‌دارند. 

5ـ پارچه‌اي كه جلوي پنجره آويزان ميك‌نند. 
6ـ در آن چاي دم ميك‌نند. 

7ـ رنگ وسط پرچم ايران كه نشانه‌ي صلح و دوستي است. 
8 ـ با آن مي‌نويسند و با پاكك‌ن آن را پاك ميك‌نند. 

9ـ وسيله‌اي كه با آن موها را مرتبّ ميك‌نند و برادر برُِس است. 
10ـ وقتي بيمار مي‌شويم براي مداوا پيش او مي‌رويم. 

11ـ كاغذي كه براي كسي از ما دور است مي‌نويسيم و آن را پست 
ميك‌نيم. 

12ـ كتاب مقدس ما مسلمانان است.
13ـ با اين عضو بوها را احساس ميك‌نيم.

جدول

توجّه: بعد از جواب دادن به سوالات، ستون سفيد را بخوانيد تا به 
پيام جدول برسيد!
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طراح جدول:ابراهيم زارعي

برندگان جدول شماره‌ي 28:
زينب سعيدي- بهشهر

سارا پور خليل- اصفهان
نسترن عبادي- تهران
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جانمي جان! 
بستني!

بزرگ‌تره را بده 
به من!

تو گرما بستني 
خيلي مي‌چسبد.

مواظب باش 
بستني‌ات نيفتد!

آخ! بستني‌اش افتاد.

داستان های نوید و ندا

12



 از آن طرفش 
بخور كه آب 

شده!
كاشكي بستني‌اش 

نيفتاده بود!

بيا من سير شدم. 
حالا تو بخور.

 از آن طرفش 
بخور كه آب شده!

 اصلاً بيا با هم بخوريم.

 راست 
مي‌گويي؟ 

آفرين ندا!

تصويرگر: لاله ضيايي
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ميگه همونجايي كه 
عباس كربلا رفت 

مامان ميگه كه دستاش 
شدن بالِ فرشته

انگاري بي‌دست بودن
رو پيشونيش نوشته 

مامان ميگه كه بابا
يه قهرمان جنگه

هر وقت كه لازم باشه 
باز رو دوشش تفنگه

بابا ميگه دخترم
چقدر ادا مي‌ريزي 

ميگه همينجوري هم 

پدر رسيده خونه 
با دستاي آهني
نمي‌تونه ببنده 

دگمه‌ي پيراهني 
واسش چايي مي‌ريزم
اما همش سرد ميشه 

مامان نگاش ميك‌نه
دلش پرُ از درد مي‌شه

مي‌خوام بلندش كنم
دستاش يهو در مياد 

ديگه بلند كردنش 
قدرت بيشتر مي‌خواد 

ميگم به مامان جونم 
دست بابا كجا رفت
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برام خيلي عزيزي 
يه بشقاب غذا رو

مي‌رم جلوش مي‌ذارم
ميگه ببر دخترم
الان ميلي ندارم

مامان بايد غذا شو
تو دهنش بذاره 
يواشكي اشكامو

پاك ميك‌نم دوباره 
نمي‌تونه موهامو

نازبكنه با دستاش 
به جاش مي‌رم مي‌ذارم 

سرم رو روي پاهاش
دلم واسه نوازش 

مدّتيه كه تنگه
مامان ميگه كه بابا

يه قهرمان جنگه

سحر شقاقي از تهران
تصويرگر: حديثه قربان
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مامان هر وقت آب مي‌خورد مي‌گويد: »سلام بر حسين)ع(«.
داداش كوچولويم هر وقت آب مي‌خواهد مي‌گويد: »آبهَ آبهَ«. وقتي آن را مي‌خورد و مي‌گويد: »ه«.

من هم از بابا ياد گرفته‌ام كه شير آب را بي‌خود باز نگذارم. بابا مي‌گويد: »از آب بايد درست استفاده 
شود اگر شير را زيادتر از مقداري كه لازم داريم باز بگذاريم اسراف است«.

وقتي كه به اندازه از آب استفاده ميك‌‌نم آب داخل شير از من تشكر ميك‌ند. آن وقت من خيلي 
خوشحالم و فكر ميك‌نم با اين كار ديگر آب ما قطع نمي‌شود. 

راستي فكر كرده‌اي اگر آب قطع شود و كي روز آب نداشته باشيم چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟

زهره خواجوي
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كيي بود، كيي نبود. فيلي بود كه دلش سيب مي‌خواست 
ولي نمي‌توانست آن را از درخت بچيند. به خاطر همين 

ناراحت بود. 
فيل آن قدر گشت و گشت تا چشمش به كي مار افتاد. 
از او خواهش كرد كه برايش كي سيب بياورد، ولي مار 

بدجنس اين كار را نكرد. 
فيل دوباره گشت تا كي جوجه پيدا كرد و به او گفت:‌ »به 

من كي سيب مي‌دهي؟« 
جوجه گفت: »من كه كوچ‌كتر از تو هستم و نمي‌توانم به 

تو سيب بدهم«.
فيل دوباره گشت تا حيوان ديگري پيدا كند. 

كي دفعه چشمش به كي ميمون افتاد و از او 
خواهش كرد كه به او سيب بدهد. ميمون 
تو  به  شوي،  دوست  من  با  »اگر  گفت: 
سيب مي‌دهم«. او هم قبول كرد و براي 

هميشه با هم دوست شدند.

داستان كودكفيل و سيب شعر

ايليا اسدي- هفت ساله از تهران
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اسلام،  پيامبر  آن‌ها  آخرين  كه  فرستاد  مردم  راهنمايي  براي  را  پيامبراني  خداوند 
حضرت محمّد )ص( بود.

پيامبران سعي كردند كه راه درست زندگي كردن را به مردم نشان دهند، ولي هيچ 
كي از آن‌ها در زمان زندگي خود به نتيجه‌اي كه مي‌خواستند، يعني از بين بردن 
بدي‌ها و برقراري دوستي و مهرباني، نرسيدند. بنابراين كسي بايد بيايد كه اين كار 

را انجام دهد.
پيامبر )ص( گفته كه او حضرت مهدي )ع( است. او مي‌آيد و اگر از دنيا كي روز هم 

بماند، خداوند آن روز را طولاني ميك‌ند تا حكومت او برقرار شود.
حضرت مهدي )ع( امام دوازدهم فرزند امام حسن عسگري )ع( )امام يازدهم ما( و 
همسرش ملكيه )نرجس خاتون( است. او در شب جمعه 15 شعبان به دنيا آمد. اين 

روز كيي از بزرگ‌ترين عيدهاي ماست و ما اين عيد را به همه تبركي مي‌گوييم.

تصويرگر: سياوش ذوالفقاريانتولدّ او
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           كار هزار پا
اوّلي: كارهزارپا چيست؟

دوّمي: صبح تا شب بند كفش‌هايش را 
مي‌بندد و شب تا صبح هم آن‌ها را باز 

ميك‌ند!

آب چرخ كرده 
وقتي  شد.  حمام  وارد  مردي 

به حال  »تا  باز كرد، گفت:  را  دوش 
آب چرخ كرده نديده بودم«!

خسيس
از خسيس پرسيدند: »چه رنگي را دوست 

داري«؟
جواب داد:‌ »فرقي نميك‌ند، فقط كم 

رنگ باشد!!«

تصويرگر: بهاره زارع
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نقّاشي‌هاي قشنگ بكشيم  اين كه  براي 
بايد به دور و بر خود خوب نگاه كنيم. 

با  را  و...  فندق  و  بادام  گردو،  نبايد  وقت  هيچ 
دندان بشكنيم. 

وقتي با اسباب‌بازي‌هاي خود بازي كرديم 
آن‌ها را دوباره سرجايشان بگذاريم.

ما بايد زباله‌ها را در سطل زباله 
بيندازيم.
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هديه دادن كار قشنگي است و هديه‌اي 
اگر  قشنگ‌تر.  كني،  درست  خودت  كه 
خوب دقت كني، مي‌تواني كي كارت يا 

قاب عكس قشنگ بسازي.
مواد لازم:‌

مقواي   ◘ قيچي   ◘ ◘مداد  كش  ◘خط 
كاغذ  چسب   ◘ قرمز  مقواي   ◘ سفيد 
كاغذ كشي صورتي   ◘ سبز  ماژكي   ◘
◘كاغذ سوراخك‌ن ◘ روبان باركي )20 

سانتي‌متر(

كاردستي

22



طرز كار:‌
از كي بزرگ‌تر بخواه كه كي تكه مقواي  1ـ 

عرض  و  سانتي‌متر   12 طور  به  سفيد 
آن  سپس  ببرد.  برايت  سانتي‌متر   8/5

را تا بزن. شكل كي گلدان را روي مقوا 
بكش و بعد آن را ببر. 

2 ـ گلدان را روي مقواي سفيد بچسبان.
3 ـ با ماژكي سبز روي مقواي سفيد، مانند 

شكل كي ساقه و چند برگ بكش.
كاغذ  روي  سانتي‌متر   4 طول  به  مربعي  4ـ 

روي  و  كن  جدا  قيچي  با  را  آن  بكش.  كشي 
ساقه بچسبان. 

با كاغذ سوراخ كن گوشه‌ي سمت راست  ـ   5
از آن رد  بالاي مقوا را سوراخ كن و روبان را 

كن و گره بزن.
مي‌تواني  نداري،  رنگي  مقواي  اگر  توجه: 
گواش  يا  ماژكي  با  را  سفيد  مقواي  تكه‌اي 

رنگ كني.
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▲ فاطمه كاظم‌لي
 كلاس دوم از تهران

▲مريم سلحشور
5ساله از تهران

▲فاطمه حميدي
6ساله از شهر ري

▲درسا حيدري
5ساله از تهران

زينب كوكبي مشهور-4ساله از تهران▲

سارا قانعيان-4/5ساله
 از تهران◄

▲محمد حسين امير سليماني
5ساله از بهشهر
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▲ايلياد حسين‌اهلي-5ساله از تهران ▲محدثه نجاتي سليم-5ساله

▲نيايش عباسي-6ساله از تهران

امير ارسلان صومي خلجي
6ساله از اصفهان◄

▲حنانه دين‌محمد‌پور-6ساله از كرج

▲مبين حبيبي-5ساله از قزوين

▲زهرا كريمي-4ساله از ملاير

▲ابوالفضل مفردي-6ساله از شاهرود
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولد: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

بچّه‌هاي مجلهبچّه‌هاي مجله

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک ششماهه 1800 تومان و یکساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي میدان هفتم 
تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجله‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

 مبين حبيبي 
امير حسين قائم‌پناه
آرنوش اصلي كرد

زهرا كريمي 
رقيه نسبت قندي
يكميا محمدنژاد 

سارا تابغيان 

سارا محمدي 
محمدحسين اميرسليماني 

محدثه تالانه 
ياسمن پندآسا

ملكيا رسولي
سارا شفيع

حديثه نظري 

عرفان تقي‌لو
مائده تقي‌لو

مريم سلحشور 
اميررضا وفا 

رضا عليجان‌تبار 
زهرا نادعلي‌زاده 

فاطمه سادات نجيبي 

سيد ياسين حسيني‌فر 
زينب‌ نعيمي‌سادات مقدم 

سينا زرگران 
پويا ايماني 

سارينا نوراني 
ليلا عطار 

پريا فتحي خاتون 
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امير علي سه ساله است. او نقّاشي كشيدن را دوست دارد. كمك‌م 

داشت نقّاشي كردن شكل‌هاي مختلف را ياد مي‌گرفت. او خيلي 

دوست داشت كي نقّاشي هم از بابا بكشد امّا هيچ‌وقت بابا را 

نديده بود. براي دانستن ادامه‌ي داستان، بايد كتاب خورشيد 

زمين را بخواني كه نوشته‌ي آقاي سيّدابراهيم حسيني است و 

تصويرهاي زيباي آن كار آقاي اميرعلي حسيني است. 

اين كتاب را نشر شاهد با قيمت 500 تومان به چاپ رسانده 
است. 

تلفن مركز پخش: تهران 66491851ـ 021

		       قم7830340ـ 0251

خورشيد زمين

27



شوخي هم ندارم!به ساختن آينده فكر ميك‌نم، 


